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دوباره بهمن رسیـد 
همه می‌گیم با شادی
مرگ بر شاه ظالـم
درود بـر خـمینــی

در روز 29 اسفند، دست 
تمام کشورها و بیگانگان از 

سرمایه‌ی نفت کشورمان قطع گردید. 
این روز بزرگ و به یاد ماندنی 

بر شما نوگلان عزیز 
مبارک باد.

25 اسفند یادآور بمباران شیمیایی 
استکبار و دشمنان اسلام بر 

مردم مظلوم حلبچه‌ی عراق است.
 یاد شهدای مظلوم حلبچه 

 را گرامی می‌داریم.

گل می‌باره از آسمون
بـاز شـده مـیلاد عـلی
امـام اولـیـن مـاسـت
ولـــی و یــاور نـبـی

نوگلای مهربون، امام هفتم ما شجاعانه 
در برابر دشمنان دین می‌ایستاد 

و دشمنان برای ادامه‌ی حکومت ظالمانه‌ی 
خویش، آن پیشوای خدا را در این روز 

به شهادت رساندند. 
شهادت آن پیشوای هدایت 

و رستگاری تسلیت باد.

نـــور هــــدایت مــا
امروز پیش خدا رفت
از دست ظلم دشـمـن
هدیه شد بر مصطفیچه پاک و باصفا رفت

آیــه‌هـای آسـمـان
می‌کند ابـلاغ دیــن
آن رسول مهربـان
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مرد ریش‌قهوه‌ای خیلی خوشحال بود، چون اولین بار بود که می‌خواست با امام باقر علیه‌السلام به سفر برود. 
با خودش می‌گفت: »باید خیلی مواظب رفتارم باشم و مثل یک خدمتگزار به امام خدمت کنم 

تا از من راضی و خوشحال باشد.« صبح زود به خانه‌ی امام رفت. بر پشت شتری کجاوه‌ای برای 
سوار شدن گذاشته بودند. امام وقتی او را دید، با او دست داد و حالش را به گرمی پرسید. 

موقع سوار شدن مرد ایستاد تا اول امام سوار شود. 
اما امام با مهربانی گفت: »نه، نه، اول شما سوار شوید.«

با اصرار امام سوار شد. امام در راه هر ساعت حالش را می‌پرسید و با
مهربانی با او صحبت می‌کرد. ظهر جایی برای استراحت ایستادند. 

امام گفت: »بفرمایید پیاده شوید.« مرد ریش‌قهوه‌ای گفت: 
»نه، اول شما بفرمایید.« باز با اصرار امام اول او پیاده شد. 

موقع غذا خوردن امام گفت: »دوستم بفرمایید!« 
ریش‌قهوه‌ای خجالت می‌کشید جلوتر از امام دست به غذا ببرد. 

گفت: »خواهش می‌کنم اول شما بفرمایید.« اما باز با اصرار امام اول او شروع کرد. 
بعد از غذا امام همراه او سفره را جمع کرد و دست او را گرفت و با مهربانی از او تشکر کرد. 

مرد ریش‌قهوه‌ای که خیلی تعجب کرده بود، پرسید: »ای فرزند رسول خدا شما خیلی مهربان هستید؛ 
طوری با دوستان‌تان رفتار می‌کنید که من هرگز از دیگران ندیده‌ام!«

امام جواب داد: »دوستم مگر نمی‌دانی محبت کردن به یکدیگر و دست دوستی به هم دادن چه ارزشی دارد؟! 
اگر مردم به یکدیگر محبت کنند و دست دوستی به هم بدهند، گناهان‌شان مانند برگ‌های درخت می‌ریزد 

و خداوند با محبت نگاه‌شان می‌کند تا زمانی که از یکدیگر جدا شوند.«
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محمود پوروهاب
تصویرگر:  طوبی سبحانی
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آیا می‌دانید قایق‌ها چطور حرکت می‌کنند؟ بیشتر قایق‌ها پروانه‌هایی دارند 
که در آب می‌چرخند تا قایق به جلو حرکت کند. در این آزمایش می‌توانید

 قایقی بسازید که واقعاً حرکت می‌کند.
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1   با ظرف بستنی و چسباندن چوب‌ها به اطراف آن یک قایق قشنگ برای خودت بساز.
2  برای درست کردن دودکش می‌توانی سطل ماست و لیوان یک‌بار مصرف را به در ظرف بستنی بچسبانی. 

3  قایقت را نقاشی و با کاغذهای رنگی تزئین کن.
4  در این مرحله پروانه‌ی‌ کشتی را درست کن؛ کِش را دور هر دو چوب بستنی بکش و ببند. 

یک تکه‌ی مربعی شکل از در یک ظرف بستنی دیگر ببر و در آن دو شکاف ایجاد کن و آن را از شکاف‌ها 
وارد کش کن. در این حالت پروانه‌ی کشتی ساخته شد.

پروانه را تا جایی که می‌توانی بچرخان تا کش به دور آن بپیچد. 

با پیچیدن کش به دور پروانه، آن را می‌کشید که انرژی در آن ذخیره می‌شود. وقتی کش را رها می‌کنید، 
همه‌ی انرژی ذخیره شده آزاد شده و پروانه را می‌چرخاند. در این حالت قایق به حرکت درمی‌آید.

 این همان نیروی کشسانی است.
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هـمیـشه بــوده او
شجـاع و باشکـوه
صبـور و اسـتـوار؛
درست مثـل کـوه

چنان تپیده اسـت
دلـش برای دیـن
که با پیمَبر اسـت
همیشه همنشیـن

بــــرای کــودکِ
یـتـیم پـشــت در
هـمیـشه مـهربان
شبـیـه یـک پـدر

اگــرچــه مثـل او
نــبــوده‌ام، ولــی
شـکـفته بــر لبـم
همیشه: »یـا علی!«
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گـل مـی‌بـاره دوبـــاره 
از آسمــون بــچـــه‌ها
بـــه حــضرت محــمد
هـدیــه‌ای داده خـــدا

یـه هـدیـه‌ی بــهشتــی
کــه کــوثـر قـرآنــــه
زهــرا گــل پـیـَـمـبــر
کـه خیـلی مــهربـانـــه

شـــد روز مــیـــلاد او
روز قـشـنـــگ مــادر
گُـلی کـه تـوی خـونـه
از هـمـه مهربــون‌تــر

خنده‌ی او چه زیباست
 او بـهتـرین یـار ماست
دسـت اونـو مـی‌بوسیم
بـرای مـا یـه دنیـاسـت

فــرمـود رسـول خــدا
بـهشــت، زیـر پـایـش
قدرشو خوب می‌دونیم
فــدای قــلـب پـاکـش

مصطفی میرزائی
تصویرگر: سمیه شفیعی
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امروز قراره بریم خرید سال نو برای 
شما دوتا، یادتون باشه برای روز احسان 

هم یک هدیه بگیریم، ثواب داره! 

مامان ما فکرامون رو کردیم، 
من امسال دوتا کفش می‌خوام، 

فقط مونده احسان! می‌شه شماره‌ی 
خونه‌ی خاله رو بدید؟

تو چی می‌خوای بخری؟ 
من که دوتا شلوار؛ آخه 

وقتی فوتبال بازی می‌کنم، 
زود به زود خاکی می‌شه.

مگه قراره امسال ما 
برای پسرخاله احسان 

خرید عید کنیم؟

حتماً خاله نمی‌تونه 
و از مامان خواسته 

این کار را بکند.

به نظرت از احسان بپرسیم 
چی می‌خواد بخره؟

آره، فکر خوبیه! 
پس بیا زنگ بزنیم خونه‌ی خاله.

امممم، 
عین من؛ 

منم دوتا کفش؛ 
یکی سفید یکی 

صورتی تا هر وقت 
دوست داشتم 

عوض کنم. 

چیزی شده؟! 
خاله‌تون 

خونه نیست.
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مریم عاطفی
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی

مگه نگفتید امروز برای 
احسان یک چیزی بگیریم! 

می‌خواهیم از احسان بپرسیم 
خودتون گفتید چی دوست داره!

ثواب می‌کنید!

ای کاش هر روز، 
روز احسان و

بدوید که خاله جلوی  نیکوکاری بود! 
در منتظر است. 

این احسان، اون احسان نیست!
منظور من روز احسان و نیکوکاری بود؛ روزی که 

باید به فکر خانواده‌هایی که شرایط مالی مناسب ندارند، 
باشیم که توی شب‌های سال نو اون‌ها هم 

خوشحال باشند. 

خبر خبر، بدوید برید آماده شید. 
الآن خاله و پسرخاله احسان دارن میان اینجا که بریم خرید...

خوب شد ولی ای کاش چند روز هم 
می‌گذاشتی روز شهربازی و سینما. 

هوراااا ، امروز چه روز خوبیه؛ 
اول با خاله اینا میریم خرید بعدش هم 

بیا آرزویت برآورده شد؛ با پسرخاله فوتبال بازی می‌کنم.
خودم جلوی همه‌ی روزها 
نوشتم، شده روز احسان 

و نیکوکاری. 

من هنوزم دوتا شلوار می‌خوام 
اما یکیش برای روز 
احسان و نیکوکاری.

منم هنوز دوتا 
کفش می‌خوام؛

 یکی برای خودم 
یکی هم برای روز 

احسان و 
نیکوکاری.

9



ری
 نو

انه
یح

ر
نی

حا
سب

ی 
طوب

ر:  
رگ

صوی
ت

10



ش.
بک

ن 
ت آ

ســ
در

ل 
فص

ن 
ایی

ا پ
ر ر

وی
تص

ر 
 ه

ت
لام

 ع
ن و

ت ک
قــ

د

هر فصل پوشــش مخصوص به خود را دارد. می‌دونی ما توی هر فصل چه لباسی باید بپوشیم؟

....................................  بـه کـمـک بزرگـترها صفحات  11 تا 18 را جدا کن! منگنه کن! یک مجله را دو تا کن! .................................

 ویـژه نـامه‌ی‌  خـردسال
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اتاق نگار به هم ریخته بود. 
موهای فرفری‏اش به هم ریخته بود. 

نگار داشت با عروسک پارچه‏اش بازی می‏کرد. 
یک‌دفعه صدای مامان را شنید. 

گفت: »نگارجان! بیا موهایت را شانه کنم.«
اما نگار می‏خواست بازی کند. با صدای بلند گفت:

»مامان‌جان، حالا نه!« مامان گفت: »باز هم مثل همیشــه؛ اتاق به هم ریخته، 
موهای ژولیده پولیده! تا حالا شــده خودت موهایت را شانه کنی؟ من شانه نکنم می‏شود جنگل! جنگل!« 

دیگر صدای مامان نیامد.
نگار پرید جلوی آینه. ســرش را تکان داد و موها را از جلوی صورتش 

کنار زد. خندید و گفت: »نگارخانم، جنگل‌خانم، چطوری؟«
نگار رفت توی فکر. همین‌طور که لباس و موهای عروســکش را با 

دست تپُلش صاف می‏کرد، یک‌دفعه گفت: »همین‌جا بمان. الآن 
برمی‏گردم.« عروســکش را روی تخت انداخت و از اتاق بیرون رفت. 

رفت و تندی برگشت. نفس‌نفس می‏زد. ریز ریز خندید. 
                       دســتش را پشــتش قایم کرده بود. 

                        به عروســکش گفت: »هیس! بیا اول موهای تو را
                        شــانه کنم.« و دســتش را با شانه جلو آورد.

                    

مجید راستی
تصویرگر:  سمیه سادات شفیعی
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گذشــت و گذشت. صدای مامان آمد که گفت: »نگارجان! بیا موهایت را شانه کنم.« 
و بعد گفت: »این‌قدر نیامدی که شــانه‏ات را هم گم کردم.«

نگار به عروســکش نگاه کرد و خندید. با صدای بلند گفت: 
»مامان‌جان! چشم‏هایت را ببند تا بیایم.«

و یک دو ســه گفت و خودش را با عروسک و شانه‏اش به مامان رساند.
ـ مامان‌جان! بیا این هم شانه‏ام، پیدا شد. 

مامان چشم‏هایش را باز کرد. 
نگار با موهای شانه‌کرده جلویش 

ایستاده بود. نگار گفت: »مامان‌جان ببین! 
خودم موهایم را شانه کردم.«

مامان گفت: »چه اتفاق بزرگی! 
پس من هم اتاقت را برایت مرتب می‏کنم.« 

و به طرف اتاق رفت. 
نگار هم با عروسکش دنبالش دوید.
مامان همین که در اتاق را باز کرد، 

در جا مجسمه شد؛ اتاق هم مرتب بود!
مامان گفت: »همه‏اش را 

خودت مرتب کردی؟«
نگار عروسکش را نشان داد و گفت:

»با نازنین مرتبش کردم!« 
مامان با نگاهش هزارتا آفرین به نگار گفت. 

نگار هم به عروسکش نگاه کرد.
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من اشتباهات دیگران را می‌بخشم 
تا همیشه آرامش داشته باشم. 

اگر کسی مرا اذیت کند، 
دوستانه و مودبانه با او حرف می‌زنم 

و مشکلم را با او حل می‌کنم.
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 صحبت می‌کنم تا راهنمایی‌ام کنند.

من در مقابل اشتباه دیگران با آنها 
قهر نمی‌کنم و آنها را می‌بخشم. 
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دیــروز دخـتـرعـمـه

آمــد بـه خــانه‌ی مـا

کوچک‌تر است از من

من دوست دارم او را

از یـک عروسـک من

خیلی خوشش می‌آمد

ُــپ او ــــا لـ
روی دوت

هِی بوس گنده می‌زد

من گفتم این عروسک

م مال تـوست هم من
ه

خــانه
ر بــه 
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اگردر بازی برنده نشوم، سعی می‌کنم دفعه‌ی بعد 
برنده شوم! تو چه کار می‌کنی؟

آیا تا به حال لیِ‌لیِ بازی کرده‌ای؟
چه بازی‌هایی را دوست داری، نام ببر؟
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ســلام ســلام ای بـچّــه‌ها
صـدآفـریــن و مــرحـــبا
مـی‌خـوام بگـم از شـهــدا
لا لــه‌هــای پــَـرپــَـر مـا

اون‌ها کـه بـا جــهـادشـون
شــکـست دادنـدآدم بـَـدا
تــا حـفظ بـــشه امـــنـیتِ
ایـــرانِ اســــلامـــی مـــا

آرزوشـون بـود کـه یه روز 
پـَـر بـکـشـن ســوی خـدا
می‌گفتن ای کاشکی بودیـم
یــارِ حســیـن تو کــربــلا

اون روز انــتـــظار رســیـد
رو لـب‌ها تـسبــیــح و دعـا
بـه دسـت دشـمــنان دیـن
پـرَ کشـیـدنـد سـوی خـدا

زنـده و جـاویـد مـی‌مــونه
راه شـــهـــیـــدان خـــدا
ادامـه مـی‌دیـم راهـشـون
ما نــوگُـــلای بــاصــفـــا

پَر
پَر

ی 
ه‌ها

لال
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آقا وقتی به بهشت‌زهرا رسید، چشم‌هایش پُر از اشک شد. قلبش به خاطر دوستان شهیدش به تاپ‌تاپ افتاد.      
روز 12 بهمن سال 1357 بود. جمعیت زیاد مردم برای سلامتی آقا صلوات فرستادند، بعد جلو رفتند؛ تا چهره‌ی 

مهربان و نورانی او را بهتر ببینند. مردی از پشت بلندگو فریاد زد: »هیچ‌کس جلو نیاید، اینجا جا نیست!«
آقا انگار داشت به شهدا فکر می‌کرد؛ شهدایی که به دستور شـاه کشته شده بودند. شاه یک حاکم ستمگر بود.   

وقتی آقا در سال 1342 به کمک مردم علیه او و حکومت فاسدش قیام کرد، شاه ترسید. 
پایه‌های حکومتش لرزید. اول دستور داد آقا را به زندان بینـدازند. بعد از چند ماه آقا را به شهر نجف در عراق 

تبعید کرد. حالا آقا بعد از 15 سال دوری از وطن به کشور برگشته بود. مردم در آن سال‌ها ستم‌های زیادی از    
شاه و حکومت ترسناکش دیده بودند. پشتِ ‌سر شاه، ارباب‌های بزرگی مثل آمریکا، شوروی، انگلیس و اسرائیل
                                              قرار داشتند. اما زور و اسلحه‌ی هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانست مردم و رهبر عزیزشان

                                                                                    را  شکست بدهد. 
                                                                                    آقا زیر لب برای شهدا فاتحه خواند. او خـوب می‌دانست   

                                                                                    کـه آن‌ها سـربـازان خدا بـودند. شـاه هـم به یـاری خدا 
                                                                                     شکست خورده بود.

                                                                                       آقـا شـروع به صحبت کرد. حالا او هم خـوشحال بود  
                                                                                  هم ناراحت؛ خوشحال به خاطر پیروزی بزرگی که در راه 
                                                                                  بـود و ناراحت به خاطر این که شـهدا در کنارش نبودند. 
                                                                                  در کـنار جـایگـاه او روی یـک پارچـه نوشـته شـده بود: 
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مجید  ملامحمدی
تصویرگر: سمیه شفیعی
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آثار  زیر توسط شرکت‌کنندگان مسابقه دهه فجر، برای شاهد کودک 
ارسال شده است.  

محمدمصطفی حسینی زکریا از ارومیه غزل سادات کافی از تهران

آوا یوسفی از تهران

مهرسا موسوی از تهران

الینا مهرانی از تهران
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ریحانه ابراهیمی از کرماندرسا صالح از شیراز

علی معصومی شوب از بابل

عسل آقایی‌نژاد از تهران

زینب میرزایی از تهران
فاطمه محمدی‌نیا از کرمان
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از سیب شیرینی کـه خوردم
یک هسته مانده تـوی دستم
او قـصه‌گوی مهـربانی اسـت
با هسته خیلی دوست هستم

او قــصه می‌گــوید بــرایـم
از آســمان و بــاغ و بــاران
او آرزو دارد کـــه بـــاشــد
روزی درختی سبز و خندان

او دوسـت دارد سـبـز باشـد 
ایـن آرزو را دوســـت دارم
خیـلی دلم مـی‌خـواهد او را
در بــاغــچـه‌، الآن بــکـارم
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این کتاب با لحنی آهنگین و جذاب، شما کودکان عزیز را با چهارده معصوم )ع( آشنا می‌کند. اشعار این کتاب به 

زبان کودکانه و به ساده‌ترین شیوه‌ی ممکن بیان شده‌اند که به شما کمک می‌کند تا مطالب را به سادگی در خاطر 

خود بسپارید. اگر علاقه به اشعار مذهبی و شناخت امامان دارید، این کتاب گزینه‌ی خوب و مناسبی است. 

مثلاً در بخشی از کتاب »من بچّه شیعه هستم« می‌خوانیم: 

دهم امام نقی / پاک‌دل و متقی / هادی راه دین بود / یاور مومنین بود...

شما می‌توانید با تهیه‌ی این کتاب جذاب و خواندنی، مطالب مفیدی از زندگی امامان بزرگوار یاد بگیرید.  

عنوان کتاب: »من بچّه شیعه هستم« / نویسنده: سیدمحمدهادی صدرالحفّاظی
ناشر: تیمورزاده

بخوانیم...

نشانی ما:

Koodak@navideshahed.com

شعرداستان

در یک باغ زیبا و بزرگ، گربه‌ی پشمالویی زندگی می‌کرد. او تنها بود.

 همیشه با حسرت به پرنده‌ها که در آسمان پرواز می‌کردند، نگاه 

می‌کرد. پیش خودش گفت: »کاش من هم بال داشتم و می‌توانستم

 پرواز کنم.« شب که گربه‌ی پشمالو خوابید، در خواب دید دو بال 

قشنگ روی شانه‌هایش درآمده است.

 او خوشحال بود. ولی وقتی پرنده‌ها او را دیدند...

من رنگ سبزم

                    برگ درختم ...



آخ‌جون!
بهار داره میاد...
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